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تپش قلب سينماى ايران

سينماى ايران در شرايطى به حيات يكصدوچندساله خود ادامه 
مى دهد كه همواره نمودار تپش قلبش با فرازوفرودهايى تند مواجه 

بوده است. 
ــاداب تر و سبكبال تر تا ارتفاع  ــته ش  در معدود زمان هايى توانس
ــت وپا بسته داخل استخر  محدودى پرواز كند و در غالب اوقات دس
آب تقلا كرده تا نفسى بگيرد و خفه نشود.  اما هرچه كه بوده توانسته 
با هر جان كندنى مقاومت كند و زنده بماند. همه مى دانند كه سينما 
ــت و چه قدرت نفوذ و چه جذابيتى دارد. به  چه گوهر گرانبهايى اس
همين خاطر هميشه سينما موردتوجه مخصوص دولت ها بوده. اين 
توجه البته بسيار بيش از آنكه به سود سينما تمام شود، به آن لطمات 
ــت. سينماى ايران در طول حياتش مشكل كم  بزرگى وارد كرده اس
نداشته ولى شايد بتوان چندمانع عمده بر سر راه اعتلا و پيشرفت آن 
ــور و مميزى سليقه اى و بى ضابطه يكى از بزرگ ترين  شمرد. سانس

مشكلات سينما در همه دوران هاست. 
هرگز و در هيچ دوره اى معيارهاى مميزى شفاف و روشن نبوده. 
ــتقيما ريشه در بى اعتمادى دولت ها نسبت به هنرمند دارد.  اين مس
طبعا نتيجه كار به خودسانسورى يا كناره گيرى هنرمند مى انجامد كه 

هردو از آسيب هاى جدى به پيكره فرهنگ و سينماى ايرانى است. 
ــينما بوده. اين  ــكلات س ــوءمديريت همواره و همواره از مش س
مشكل در چهار،پنج سال گذشته به اوج رسيد و به تقابل جدى ميان 

سينماگران و دولت منجر شد.
ــيانه با هنرمندان و تصميم هاى غلط مديريتى   برخوردهاى ناش
ــت.  ــده و ضربات كارى وارد كرده اس ــينما تحميل ش همواره به س
ــم بر هم  ــه خدا هم عمر مديريت مديران كوتاه بوده و تا چش هميش
ــت و با رفتنشان مدير بعدى مى خواهد چرخ  مى زنند، زمان وداع اس

را دوباره اختراع كند. 
ــفره هاى  ــت، برپاكردن س ــات همين مديريت هاى نادرس از تبع
ويژه خوارى براى دوست و آشناست كه به وفور در دولت قبل قابل اشاره 
است. مشكلات بى حد براى جذب سرمايه، فرمول نامشخص اكران در 
ايران، رابطه بازى و بازى ندادن نهادهاى صنفى در تصميم گيرى هاى 

مهم از ديگر مشكلات پيش روى سينماى ايران است. 

برگزيدگان جشن «خانه سينما» معرفى شدند
«ملكه» بهترين جشن  شانزدهم

شرق: شانزدهمين جشن خانه سينما بعد از سه سال با معرفى برگزيدگان 
در حالى به كار خود پايان داد كه همان طور كه پيش بينى مى شد فيلم 
ــترين جايزه را به خود  ــت بيش ــه آهنگر توانس «ملكه» محمدعلى باش
اختصاص دهد. اين فيلم كه به همراه «پذيرايى ساده» بيشترين نامزدى 
را داشت توانست در 9رشته جايزه اول را كسب كند كه مهم ترين آن 
ــا بهترين فيلم و كارگردانى بود كه به اين فيلم اختصاص داده  جايزه ه
شد. اهداى جوايز پانزدهمين دوره جشن هاى خانه سينما كمى متفاوت  
بود. جايزه ها در مراسم اهدا نشد و هيات برگزار كننده جشن با رفتن در 
خانه برگزيدگان اين جوايز را اهدا كردند.  فيلم ملكه همچنين جايزه 
بهترين بازيگر نقش اول مرد را به ميلاد كى مرام و جايزه بهترين مكمل 
ــا آذرنگ دريافت كرد. همچنين جايزه بهترين  مرد را براى حميدرض
جلوه هاى بصرى به سيدحسن ايزدى، بهترين صدابردارى و صداگذاراى 
ــمى اهدا شد. جايزه بهترين  ــتگارپور و اميرحسين قاس به عباس رس
طراحى صحنه را هم عباس بلوندى براى اين فيلم دريافت كرد. حميد 
باشه آهنگر جايزه بهترين تدوين و عليرضا زرين دست براى فيلمبردارى 
ــن فيلم جايزه را دريافت كرد. اما به جز جوايز فيلم ملكه، يكتا ناصر  اي
ــم (يكى مى خواد باهات حرف بزنه) و هنگامه  بازيگر نقش مكمل فيل
قاضيانى بازيگر نقش اول زن (روزهاى زندگى) جوايز بازيگرى زنان را 
دريافت كردند. اما فيلم گذشته اصغر فرهادى جايزه بهترين فيلمنامه 

را به خود اختصاص داد. 
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فرانك آرتا : «روز ملى سينما»، فرصت مناسبى شد تا نگاهى به كليت 
تاريخ سـينماى ايران بيندازيم. بارها شـنيده ايم «ملتى كه گذشـته 
نداشـته باشـد، آينده ندارد و ملتى كه درس تاريخ را نياموزد، ناچار 
به تكرار آن خواهد شد.» با اين پيش فرض سراغ سعيد عقيقى رفتيم 
تا چالش هاى ثابت سينماى ايران را كه هرچندسال يك بار رخ نشان 
مى دهد و تكرار مى شـود با او در ميان بگذاريم و طرح موضوع كنيم. 
سعيد عقيقى از منتقدان بى حاشيه اى است كه به تاريخ سينماى ايران 
تسلط دارد و سال هاست نقد فيلم مى نويسد و درعين حال، قلم نافذى 
دارد. با اعتقاد به اينكه سينما پيش از هر چيز ديگرى «دانش» محسوب 
مى شود، چندسالى است كه تدريس نيز مى كند. تلاشش بر اين است 
كه توجه نسل جوان را به طور جدى به سينما معطوف كند تا با پشتوانه 
عميق فكرى و به دور از هرگونه كم كارى و تنبلى، مسير فيلمسازى يا 
نقدنويسى را طى كنند. گفت وگو با او مى توانست گسترده تر شود؛ اما 
در همين گفت وگوى پيش رو، مباحثى مطرح شد كه هركدام مى توانند 

فضاى جديدى را براى مباحثه باز كنند. 

 در گفت وگويـى بـا دكتـر كاووسـى از او شـنيدم «منتقـد  �
تپانچه به دست و شلاّق به دست است.» آيا شما هم چنين عقيده اى 

داريد؟ 
نه واقعا. من درباره اينكه منتقد كيست، حرفى ندارم. چون مساله ام 
نيست. اما در اين باره كه نقد چيست؛ چرا. نقد بسته به شيوه منتقد 
براى انتخاب موضوع مورد بحثش تغيير مى كند. منتقد فيلم به نظرم 
ــت دارد؛ اما بايد به بهترين وجه از آن استفاده كند و  فقط قلم به دس
نقدش وقتى نقد است كه بتواند راهى باز كند. وضعيتى را نشان بدهد 
كه همه از آن غافل اند و كسى تشخيصش نمى دهد. زاويه اى را انتخاب 

كند كه از آن، بتوان فيلم را دقيق تر ديد.
شما مى توانيد نقد را حذف كنيد و به مصاحبه با عوامل فيلم و آمار 
ــازندگان فيلم ها در اغلب  فروش فيلم ها اكتفا كنيد. گو اينكه الان س
ــر را بر عهده گرفته و كار همه را راحت  ــان نقش مفس موارد، خودش
كرده اند. حتى فيلمسازانى داريم كه گروه منتقدان خودشان را دارند. 
در نتيجه، از قبل مى شود فهميد كه چه كسى طرفدار چه فيلمى است. 
فقط يك نكته جا افتاده: آنچه نوشته مى شود غالبا نقد نيست. نظرى 
ــت كه مى توانست شفاهى هم گفته شود؛ اما به ضرورت به شكل  اس

يادداشت درآمده. 
 پس تكليف نقد سازنده چه مى شود؟  �

نقد، نقد است. سازنده و كوبنده ندارد. فيلم ديگر تمام شده است؛ 
ــد. اما مى تواند موقعيتش را  ــد نمى تواند با ماهيت  آن كارى كن و نق
ــازد. چيزى كه  ــد. هيچ نقدى نمى تواند فيلمى را از نو بس تغيير ده
شايد فراموش شده باشد، تاثير تاريخى نقد است. يعنى نقد مى تواند 
بر قضاوت عمومى بر فيلم و زندگى فيلم در تاريخ اثر بگذارد؛ آن هم 
از منظر ِ منتقد؛ همين؛ نه چيز ديگر. نقد در طول زمان، سازنده تاريخ 
ــينماى يك مملكت است. يك نكته را هم همين جا يادآورى كنم:  س
نظريه پردازى عامل نقد است. نئورئاليسم با نظريه و نقد و مانيفست 
شروع مى شود و به سرعت نمونه هاى عينى پيدا مى كند. در فرانسه، 
آندره بازن هست و نسل جوان تر از او، تئورى، نقد، حمله به سينماى 
استوديويى فرانسه و راه انداختن موج نو. اينجا كدام نظريه هست؟ كدام 
ــش هفته اى دوبار عوض  ــاز و كدام منتقد كه حرف هاي نقد جريان س
نشود؟ در چنين شرايطى، وقتى من سينما بلد نيستم و مبناى فكرى 
منسجمى ندارم، اصلا چه اهميتى دارد كه فيلمى را دوست دارم يا نه؟ 
ــن  وقتى در تلويزيون كاراكتر را «كاراكتور» (بر وزن تراكتور) و لوكيشِ
را لوكيشَن تلفظ مى كنيم، انتظار داريم بتوانيم در مورد نقد فيلم به 

داورى علمى برسيم؟ 
 در برخورد با تاريخ سـينماى ايران، به نظرتان آسيب شناسى  �

موثر تر است يا بازخوانى فيلم ها؟ 
بازخوانى فيلم ها خودبه خود ما را به يك آسيب شناسى مى رساند. 
كافى است برسيم به يك ديدگاه تاريخى كه متكى به روش شناسى 
ــخصى  ــد. براى اين منظور، ما مى توانيم به نمونه هاى مش نقد باش
ــت به نام «در كمان  ــد در دهه 1330 رجوع كنيم. كتابى هس از نق
رنگين سينما»، نوشته طغرل افشار. نقدهايى از فرخ غفارى، هوشنگ 
ــنگ قديمى و چند نفر ديگر هم  ــاءاالله ناظريان، هوش كاووسى، ش
ــه دارد در چه  ــار به ما توضيح مى دهد ك ــت. كتاب طغرل افش هس
فضايى زندگى مى كند. مردم چه مى بينند و چه مى خوانند، جامعه 
در چه شرايطى قرار دارد، معيارهايى مثل اقتصاد، بهداشت و فرهنگ 
در چه شرايطى است و به تبع آن، سينما در چه وضعيتى. در دوره 
ــه مى توانيم مقطع تاريخى 1309 تا 1327 را برايش در نظر  اول ك

بگيريم، اساسا ماهيت صنعتى به نام سينما محل شك است. مساله 
اين است كه سينما در ايران ساخته شده و فيلم هم نشان مى دهد. اما 
آيا فيلمسازى در ايران مى تواند وجود داشته باشد؟ يعنى آيا جامعه 
سينما را مى پذيرد؟ فيلم «حاجى آقا آكتور سينما » در اين زمينه فيلم 
ــلاف ديدگاه خوش بينانه اش،  ــت. اما برخ مهم و تعيين كننده اى اس
صنعت سينما تا سال ها در ايران پا نمى گيرد و وقتى هم راه مى افتد، 
ــينما » مى بينيم،  ــرى كه از آن در كتاب «در كمان رنگين س تصوي
ــت. حواس مان باشد كه كتاب طغرل افشار  زياد اميدوار كننده نيس
ــوادها در ايران زير 20درصد  ــال1333درمى آيد كه تعداد باس در س
است. كودتايى در ايران رخ داده و همان طيف اندك باسوادان جامعه 
ــد وقتى مى رويم فيلم  ــار مى گوي كمابيش زير ضربه اند. طغرل افش
ــى به نام هوس» را ببينيم، مردم حوصله شان سر مى رود و  «اتوبوس
عربده مى كشند. اين تصوير گويا، در كتاب ها و درسگفتارهاى كمتر 
ــنده اى وجود دارد. خيلى بامزه است كه شما ديدگاه تاريخى   نويس

داشته باشيد و منظر اجتماعى را به كل بيندازيد دور. 
 خب؛ اينجا تا حدى نظر شما به دكتر كاووسى نزديك مى شود  �

كه مى گويد «وقتى در ايران«دختر لر» سـاخته مى شـود، رنوار در 
فرانسـه دارد «بودوى نجات يافتـه از آب» را 
مى سازد.» همين طور اسـت؟ او هم معترض 
وضعيت فرهنگى ايران اسـت كه فيلم هاى 
ايرانى را مى كوبد و واژه «فيلمفارسـى» را به 

كار مى برد و جا مى اندازد؟ 
ــم فكر كنيم: چرا  ــت به اين نكته ه بد نيس
ــروز هم كاربردش  ــا مى افتد و تا ام اين واژه ج
ــن قياس دكتر  ــت؟ البته م ــظ كرده اس را حف
ــه دهه 1930 و سينماى  كاووسى ميان فرانس
ــت نمى دانم. فقط به اين دليل كه  ايران را درس
ــت. اما او كار مهمى كرد و سال ها  منطقى نيس
قبل، اصطلاح كاربردى «فيلمفارسى» را به وجود 
ــتان هم اصطلاح «فيلم هندى»  آورد. در هندوس
(hindi-film) وجود دارد و كاملا هم كاربردى 
ــى زمانى اين اصطلاح را  است. اما دكتر كاووس

ــنده ايرانى  ــته بندى معينى در ذهن  نويس به كار مى برد كه هنوز دس
وجود ندارد. اخيرا خواندم كسى پيدا شده و گفته من اصطلاح دكتر 
ــى را «براندازى» كرده ام كه ظاهرا معادل تازه «مصادره» است.  كاووس
«فيلمفارسى» توسط خود دكتر كاووسى ابداع شده و ديگران مى توانند 
واژه اى ديگرى به كار ببرند تا ببينيم آيا آن هم مى تواند در طول زمان 

جا بيفتد يا نه. 
 آيا فيلمفارسى، ژانر است؟  �

نه؛ معلوم است كه نه. فيلمفارسى يك جريان است. ژانر يك سرى 
ويژگى دارد و طبقه بندى اش، درست يا غلط، در سينماى آمريكا شكل 

ــى»هايى داريم كه ژانرهاى سينماى آمريكا  گرفته است. «فيلمفارس
ــند.  ــد. اما يك مدل خاورميانه اى برايش مى تراش ــه كار مى گيرن را ب
«فيلمفارسى» لقبى است براى فيلم هاى زير استاندارد فيلمسازى. حالا 
ممكن است شما بگوييد «فيلمفارسى» خوب داريم و «فيلمفارسى» بد. 
ــا بايد به چند نكته توجه كنيد: اولا اگر فيلمى بتواند خودش را به  ام
ــطح استاندارد داستان گويى و تكنيك فيلم سازى برساند كه ديگر  س
فيلمفارسى نيست كه بتوان آن را به دو دسته خوب يا بد تقسيم كرد. 
ــى تلفيقى از ژانرهاى مختلف است: هم كمدى  دوم اينكه فيلمفارس
است و هم موزيكال؛ هم اكشن است و هم ملودرام. اين تركيب اصولا 
ــينماى غرب به اين شكل گسترده سابقه ندارد. در قراردادهاى  در س
كمپانى برادران وارنر در دوره اى، قيد مى شد كه مثلا فيلم گنگسترى 
هم بايد يك يا چند صحنه آواز داشته باشد، اما نه اينكه همزمان بتواند 

كمدى و جنايى و اكشن و ملودرام هم باشد.
دكتر كاووسى اصطلاح «فيلمفارسى» را براى فيلم هايى به كار مى برد 
كه در اين چارچوب ها ساخته مى شدند و بسيار شبيه و مقلد نمونه هاى 
ــان بودند. مى توانيد نام اش را بگذاريد مدل  هندى و مصرى و تركى ش
ــول را به نمونه هاى  ــه اى» يا هر تعبير ديگرى كه اين فرم «خاورميان
كشورهاى مشابه در حال توسعه نزديك مى كند. 
بنابراين، وقتى «فيلمفارسى» ژانر نيست، كاربرد 
ــون «چرخه» و «زيرژانر» برايش، فقط  كلماتى چ
ــه اين اصطلاح ها را  ــانى مى خورد ك به درد كس
نمى شناسند. دكتر كاووسى خودش وارد سينما 
ــد و در هر دهه يك فيلم ساخت، اما متوجه  ش
شد كه نمى تواند از مدل صنعت غيراستانداردى 
كه منتقدش بود، جدا شود. او به عنوان فيلمساز، 
شكست خورده است، اما به عنوان منتقد، چند 
ــينماى  ــلاح و مطلب و ديدگاه مهم به س اصط
ــت. دروغ بزرگى كه در گذشته  ايران افزوده اس
ــت و امروز هم وجود دارد، اين است  وجود داش
كه «اين فيلم ها هميشه پرفروش بوده اند». فيلم 
عامه پسند، يك فرمول است و فيلم پرفروش، يك 

واقعيت. اين دو با هم فرق دارند.
ــى هايى كه در فرمول «عامه پسند» ساخته  ــيارى از فيلمفارس بس
ــوند، اگر در زمان و مكان مناسب ساخته نشوند و  ــدند و مى ش مى ش
ــتند. يك آدرس به شما بدهم:  به نمايش درنيايند، مطلقا موفق نيس
ــد به نام «كليد ازدواج» با بازى رضا  ــاخته ش ــال 1376 فيلمى س س
عطاران، عليرضا خمسه و چند كمدين ديگر. در آن دوره، جو جامعه 
بيشتر سياسى بود و نسخه «كمدى عامه پسند» كسى را شفا نمى داد. 
بازيگرش هم هنوز به حدى نرسيده بود كه بتواند يك فيلم را نجات 
ــى هم نمانده.  ــت و به ياد كس بدهد؛ پس فيلم، فروش موفقى نداش
ــال ها بعد يك فيلمفارسى پرفروش داريم به نام «ردكارپت»، كه  اما س

ــخه به روز شده فيلم «يك اصفهانى در سرزمين هيتلر» است. حالا  نس
اگر مى خواهيد «سبك» فيلمسازى فيلم را در فروش اش موثر بدانيد، 

مختاريد. اما من سبكى نمى بينم. 
 شـما از چه منظرى به سـينماى ايران نگاه مى كنيد؟ مبناى  �

نگاه تان چيست؟ 
ــت: ديدگاه تاريخى و  دو گرايش عمده در تحليل فيلم مطرح اس
ــد مى دانم. از  ــانه. من رويكرد تركيبى را كارآم ــدگاه زيبايى شناس دي
ديدگاه تاريخى، رويكرد كلى به صنعت، ريشه هاى فرهنگ سينمايى و 
حتى سير تاريخى تكوين پديده هاى فرهنگى را مى توان رديابى كرد. 
ــناختى، فرم فيلم ها، نشانه هاى سبكى و مكاتب را  از منظر زيبايى ش
ــاخص هاى  مى توان دريافت كرد. اما باز تكرار مى كنم: هر فرهنگى ش

خودش را دارد.
در سينمايى كه به صنعت تبديل نشده، مناسبات صنعتى بر آن 
حاكم نيست و مثلا كارگردانش دكوپاژ معينى در هر صحنه ندارد و 
هنوز يك استوديوى فيلمسازى معاصر وجود ندارد و اغلب فيلم ها در 
ــود، استفاده از تئورى هاى  خانه هاى اجاره اى مردم فيلمبردارى مى ش
سيستم صنعتى هاليوود، مثلا برى سالت، مى تواند نتايج خنده دارى 
ــه وجود بياورد و منتقد فيلم را تا حد كمدين تنزل بدهد. چنان كه  ب
ــينما هم دارد همين كار را  ــت. او در س ــت. البته حق اش اس داده اس
ــود، باز همين بساط است. فيلم هم  مى كند. فيلمنامه نويس هم بش

بسازد، همين طور. 
در جريان اصلى سينماى ايران، آنها كه به شيوه هاى تكنيكى ارايه 
ــان  ــت نزديك ترند، يعنى فيلمبرداران و تدوينگران، هم خودش صنع
ــترى بر كيفيت فيلم ها داشته اند.  ــرفت كرده اند و هم تاثير بيش پيش
ــه در زمينه هايى چون فيلمنامه، توليد و كارگردانى، قضيه  درحالى ك
ــت. بالاخره اين صنعت به دانشى وابسته است كه بايد از  برعكس اس
جايى بيايد. راه ميان برُى نيست. كتاب خواندن، فيلم ديدن و مهم تر از 
همه به زندگى نگاه كردن. ما حتى براى درك سينماى خودمان مدام 

داريم راه حل هايمان را از خارج وارد مى كنيم.
ــال يك بار هم عوض اش مى كنيم. چرا؟ چون كارآمد  هر چند س
ــيارى از نسخه هاى موجود فيلم هاى ايرانى را ديده ام.  نيست. من بس
بيشتر از هر موضوع ديگرى هم درباره سينماى ايران نوشته ام. به عنوان 
فيلمنامه نويس هم در سينما كار كرده ام. در داورى جشن خانه سينما 
هم به همراه دوستان فيلمنامه نويس حضور داشته ام و تمام فيلم هاى 
ــيارى از  ــال اخير را چندبار ديده ام. با اطمينان مى گويم كه بس سه س
ــانى در اين سينما در حال هدررفتن  هزينه ها، امكانات و نيروى انس
ــت. به تدريج، همه متوجه خواهند شد كه اين سينما چاره اى جز  اس
پايين آوردن كميت و پرداختن به كيفيت نخواهد داشت. تورم توليد 
ــت.  ــتاندارد، در تمام عرصه ها خطرناك اس محصولات نازل و غيراس
ــيار ساده، با هزينه اى در حد يكى از محصولات  اجراى يك طرح بس
فاخر در طول سال، مى تواند الگوى توليد فيلم استاندارد را طى مدت 
كوتاهى جا بيندازد. اما فكر مى كنيد اين موضوع براى كسى مهم است؟ 

اميدوارم كه باشد. 
 به نظر مى رسـد نگاه شما به سازوكار سـينماى ايران آرمانى  �

اسـت و چون سـير تحول و تطور تاريخى در ايران دورانى است و 
نه خطى، مشكل بتوان اين ديدگاه را عملى كرد. در اين زمينه چه 

نظرى داريد؟ 
ــيوه هاى آرمانى  ــن يك موضوع منطقى، معمولا به ش جا انداخت
ــى، مدام مى توان راه هاى  ــاز دارد، در صورتى كه براى اهداف آرمان ني
ــينما مدام بگوييم كه  ــنهاد كرد. اينكه در مورد س غيرمنطقى پيش
ــولات پرهزينه اى  ــت و ضرر مى دهد و باز هم محص ــته اس ورشكس
توليد كنيم كه مطمئنيم ضرر مى دهد، يك شيوه غيرمنطقى است. 
فريادزدن و باج خواستن يك شيوه كاملا آرمانى براى رسيدن به يك 

هدف غيرمنطقى است. 
ــداف بلندمدت و  ــروصدا براى اه ــه برنامه ريزى ِ بى س درحالى ك
ــودش در درازمدت به همه  ــت كه س ميان مدت، يك كار منطقى اس
ــيد. البته به هر كسى كه مى خواهد فيلم خوب بسازد؛ نه  خواهد رس
«فيلم»، به هر قيمت و در هر شرايطى. معمولا وقتى به كسى مى گوييم 
ــه حرف هاى خوب  ــه او مى گوييم ك ــت، داريم ب ــت آرمانى اس نگاه
غيرعملى مى زند. اما پيشنهاد من اين است كه راه حل هاى منطقى را 
آرمانى تصور نكنيم. نوميدانه ترين وضعيت اين است كه مدام بگوييم: 
ــت» و خيال خودمان را راحت كنيم كه بدون  ــت كه هس «همين اس
ــاخت. آن وقت مجبوريم مفهوم  ــى مى توان فيلم خوب س هيچ دانش
«فيلم خوب» را عوض كنيم، كه به نظرم كرده ايم. آرمانگرايى در چنين 

شرايطى حفظ منطق است. لطفا اين آرمان را از ما دريغ نفرماييد. 

وضعيت نقد در سينماى ايران به روايت سعيد عقيقى: 

نقد، سازنده و كوبنده ندارد

سودوكو
سودوكو Sudoku يك واژه تركيبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تكرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد گفته 
مي شود كه به عنوان يك سرگرمي 
رايج در نشريات كشورهاي مختلف به 
چاپ مي رسد. 

ــاه ميلادى –  ــم 8 - ليكن - نهمين م ــتاندار قدي - اس
چشم چران 9 - لازم - درس نگارشى - پايدار، هميشگى 
ــما 11 - زمين آذرى  10 - از علوفه - جاذبه - من و ش
- آبله سوختگى - سقف فقرا 12- همبازى لورل - الهه 

ــه و هنر در اساطير يونان - از ورزش هاى گروهى  انديش
13 - ياران حضرت عيسى(ع) - غذاى ظهر 14 - آشكارا 
- گلى زيبا - گوسفند جنگى 15 - نام قائم منتظر(عج) 

- اولين رهبر اتحاد جماهير شوروى - دارا بودن.
افقى:

  1 - عيد ويتنامى ها - محدث و فقيه شيعى قرن 
ــوى عرب 2 -  ــيخ صدوق - عم چهارم و ملقب به ش
وسيله اى براى توليد نور هنگام عكس گرفتن - چهره 
ــكوه و جلال - اصطكاك  ــاى باركش 3 - ش - چهارپ
- شيوه انجام كار 4 - سستى و تنبلى - نخستين دوره 
آموزشى مدرسه 5 - اميدوارى - پنجم - برقرار و آباد 
ــتان - ابزار برف روبى - سال  ــتان كردس 6 – مركز اس
ــتان ايران كه فقط يك شهرستان  آذرى 7 - تنها اس
ــى ايران 8 - پس از  ــتن - از جزاير جنوب دارد - توانس
ــين - ايالتى در امريكا 9 - شنيدن -  فوريه - همنش
ــى فلاسك – خودم 10 - فرمان سكوت  معادل فارس
- سخنران - سهولت 11 - خوددارى از پرداخت پول 
ــى  ــيطان - قطب مثبت 12 - ورزش حواله - لقب ش
ــتى  ــردار - چوبدس براى دفاع از خود - ايما 13 - س
ــندگى 14 - مخزن ثابت يا متحرك  ــاربان - نويس س
ــت و فرومايه - حواله 15 - بله  ــيمان - پس ذخيره س
انگليسى - مجموعه كارهايى براى جلوگيرى از هدر 

رفتن آب كشاورزى - شهر توت.

عمودى:
ــهرضا - قطعى  ــابق ش ــى - نام س  1 - فخرفروش
براى كتاب 2 – ازبين رفته - مربوط به جسم - سياره 
ــتان كرمان  ــهرى در اس زهره 3 - اصول و مبانى - ش
ــت - وجود ندارد - نوعى ماهى درياى  4 - غريبه نيس
خزر 5 - صاحب اثر عظيم «لغت نامه»- خودستايى - 
ــنى غذايى 6 – دورتادور دهان - ناگزير - جادو  چاش
7 - وسيله اى براى انتقال صدا - استاد سخن فارسى 

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك 
تا 9 نوشته شود. بديهي است كه هيچ 
عددي نبايد تكرار شود. 
2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد 
نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد 
تكرار شود.
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در جريان اصلى سينماى ايران، 
آنها كه به شيوه هاى تكنيكى 

ارايه صنعت نزديك ترند، يعنى 
فيلمبرداران و تدوينگران، هم 
خودشان پيشرفت كرده اند و 
هم تاثير بيشترى بر كيفيت 

فيلم ها داشته اند. درحالى كه در 
زمينه هايى چون فيلمنامه، توليد 

و كارگردانى، قضيه برعكس 
است. بالاخره اين صنعت به 

دانشى وابسته است كه بايد از 
جايى بيايد. راه ميان برُى نيست.

 كيوان كثيريان
 منتقد سينما


